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گاهی  آ خبر  خواندن  روانی  ثیرات  تأ از  افراد  از  بسیاری  می کنید  فکر 
دارند؟

آلن دوباتن: ما اصلا مسائل را تفسیر نمی کنیم. به آنها اجازه می دهیم روح ما 
را قبضه کنند؛ درست مانند یک فرقه، مانند یک آیین مذهبی.... در کشورهای 
توسعه یافته، اخبار اکنون قدرت را به دست گرفته اند، موضعی برابر با آنچه در 
شهود  و  کشف  به  امیدواریم  نیز  اینجا  در  داشت.  اختیار  در  مذهب  گذشته 
برسیم؛ بیاموزیم چه کسی خوب است و چی کسی بد؛ چه بسا رنج بکشیم و 

منطق آشکارِ وجود را درک کنیم. 
از سیاره ما دیدن می کردید،  که   اگر شما موجودی فرازمینی بودید 

فکر می کنید واکنش شما نسبت به اخبار ما چه بود؟
من از این واقعیت که خبرهای زیادی وجود دارد، خیلی شگفت زده نمی شوم، 
بلکه بیشتر از روشی تعجب می کنم که به کار می گیریم تا مردم را برای مواجهه با 
این موضوعات عجیب و غریب آماده نکنیم. ما مردم را در مصرف اخبار آموزش 
آموزش و پرورش، از بررسی  نمی دهیم. جوامع مدرن در دستور کارِ خود برای 
تأثیرگذارترین ابزاری که مردم از طریق آن آموزش می بینند، غفلت می کنند. درواقع 
نوعی آموزش قوی تر و مداوم تر از آنچه در کلاس های درس ما اتفاق می افتد، در 
خ دادن  امواج رادیویی، صفحه های تلویزیون و گوشی های هوشمند ما در حال ر
است. وقتی آموزش رسمی ما به پایان می رسد، خبر است که معلمِ ما می شود؛ 
مهم ترین نیرویی که آهنگ زندگی عموم را تشکیل می دهد و برداشت های ما را از 
اجتماع فراتر از دیوارهای ذهنی خودمان شکل می دهد. همین نیرو، خالق اصلیِ 
واقعیت سیاسی و اجتماعی ماست. این مسأله کمک می کند تا توضیح دهم چرا 
این کتاب را نوشته ام؛ کمک می کند تا معنای یکی از قدرتمندترین منابع کار جهان 

در عصر حاضر مشخص شود.
مخصوصا  شد؛  قائل  اهمیت  اخبار  برای  باید  چگونه  شما  نظر  به   
اکنون  که  افرادی  یا  می کنند  تحصیل  دانشگاه  در  هنوز  که  جوانان  برای 

شاغل هستند؟
گاهی از آنچه  فکر می کنم اولویت اصلی، سیاسی شدن به معنای وسیع است؛ آ
 . دارد اتفاق می افتد و مشتاق بودن برای تغییر چیزها در جهت بهتر شدن امور
مشکل این است، اخبار این پروژه را سخت می کند: اخبار همزمان مسائل بسیار 
ح می کند و سپس خیلی سریع با تغییر موضوع و معرفی صد  مهمی را برای ما مطر

، ما را از مسأله اصلی منحرف می کند.  نگرانی دیگر
به سادگی می توان دید که دشمن واقعی سیاست دموکراتیک باید سانسور 
فعالِ اخبار باشد، بنابراین آزادی بیان یا انتشار هر مطلبی، حامی مسلمِ تمدن 

خواهد بود.
اما دنیای مدرن به ما می آموزد که فعالیت هایی بسیار موذیانه تر و بدبینانه تر 

از سانسور در بیرون راندن افراد با اراده سیاسی وجود دارد؛ این موارد حاکی از 
سردرگم کردن، خسته و منحرف کردن اکثریت جامعه از سیاست با ارایه وقایع 
به گونه ای نابسامان، پراکنده و متناوب است که بیشتر مخاطبان قادر به ماندن 

در جریان موضوعات مهم برای مدت زمان طولانی نیستند.
آنچه به عادات دریافت خبر مربوط می شود، چه دیدگاهی   در مورد 

دارید؟
وقتی بی تفاوت از کنار اخبار می گذریم، باید کمی به خود بپردازیم و به این 
مسأله توجه کنیم که ما یکی از اولین نسل هایی هستیم که مجبوریم با سیل 
اطلاعات مربوط به مسائلی بسیار دور از زندگی شخصی خودمان مقابله کنیم. در 
قسمت اعظمی از تاریخ، دریافتِ اطلاعات در مورد آنچه در هر جای دیگر اتفاق 
می افتاد، بسیار دشوار بود. احتمالا برای شما مهم نباشد. چه فایده ای دارد اگر در 
مجمع الجزایر هِبریدها کشاورز باشید و در عین حال بدانید در امپراتوری عثمانی 
نزاع بر سر قدرت رواج داشت؟ ما مدام درحال دریافت اطلاعاتی هستیم که واقعا 
نمی دانیم باید با آنها چه کنیم. جای تعجب ندارد که بعضی وقت ها این مسأله 

کمی برای مان کسل کننده می شود.
آینده، فکر می کنید اخبار به تعریفِ فضایلِ جوامع ما   با نگاهی به 

ادامه خواهد داد؟
بله، اما امیدوارم اصحابِ خبر مسئولیت های خود را جدی تر بگیرند. چندین 

ج از این حیطه وجود دارد. شغل تأثیرگذار دیگر نیز خار
غ تر به نظر برسد تا اجازه دهد   یک یادداشت خبری چگونه باید شلو

هر گزارشی با نمای کلی از داستانی کوتاه آغاز شود؟
یک سرویس خبری کامل به این صورت هدایت می شود که شخص باید به کجا 
برود، در ذهن خود مدینه فاضله اقتصادی، جامعه ای در عین حال مرفه و متمدن 
بسازد که با اهداف مناسب به مقدار پول دلخواهش برسد و این نتایج را برایش 

به ارمغان آورد: تحقق آرزوهایش، عدالت، سخاوت، زیبایی و مهربانی.
آیا کسی می خواهد این روزنامه  اگر دوباتن روزنامه ای داشته باشد، 

را با داستان های سرگرم کننده سرشار از تحقق آرزوها و عدالت بخواند؟
مصاحبه ای ایدئال با یک سلبریتی می تواند در پاسخ به این گونه سوالات به ما 
کمک کند. یکی از آنها در مصاحبه ای گفته بود: »گرچه من هیچ گونه جاه طلبی 
هنری ندارم، اما به واقع چگونه هنرمندی دارای چندین استعداد که در همه چیز از 
سفالگری تا معماری مهارت دارد، با برنامه های شغلی من می تواند حتی نفس 
بکشد؟« حرفم این است به جای اینکه عشق به شهرت را در خود سرکوب کنیم، 
باید آن را هوشمندانه به جهاتی دیگر منتقل کنیم. علاوه بر این، جامعه ای که 
به درستی سازمان یافته باشد، می تواند جایی باشد که افراد مشهورِ آن بالاترین، 

نجیب ترین و سودمندترین ارزش های اجتماعی را تجسم و تقویت کنند. 

« تجزیه و تحلیل زیرکانه ای از تأثیر ماشین خبری به صورت مداوم بر ما و فرهنگ ماست. خبر همه جا هست؛ طوری  که نمی توانیم چک کردن آن را روی صفحه  ]شهروند[  کتاب »اخبار
کامپیوتر خود متوقف کنیم، اما این مسأله با ذهن ما چه می کند؟ هرگز به ما آموزش داده نمی شود چگونه با سیلِ خبر روزانه که تأثیر بسزایی در درک ما و چگونگی زندگی مان 
، رسوایی سیاسی و... - و همراه با جزییات به تجزیه و تحلیل  آلن 25 گزارش خبری را در نظر می گیرد - ازجمله سقوط هواپیما، قتل، مصاحبه با فردی مشهور دارد، روبه رو شویم. 
آنها می پردازد. چرا ماجراهایی با نتایج فاجعه آمیز غالبا این قدر مسرت بخش هستند؟ چرا ما از تماشای سرنگونی سیاستمداران لذت می بریم؟ چرا اغتشاشات در سرزمین های 
 ، حاضر حال  در  را  ما  دیوانه وار  زندگی  نهایی  راهنمای  دوباتن  می کند؟  جذاب  حد  این  تا  را  مشهور  افراد  عاشقانه  زندگی  چیزی  چه  هستند؟  کسل کننده  آن قدر  اغلب  دوردست 
به گونه ای نوشته است که با ایجاد آرامش و تفاهم به سنجشی عقلانی در این عصر مملو از وسواس خبری دست می یابیم. نویسنده در مقدمه کتاب، مواجهه هر روز و هر لحظه ما 
، کاری بدون آداب و دستورالعمل می داند که به عادی ترین، بدیهی ترین و معمولی ترین کار دنیا مثل نفس کشیدن تبدیل شده است. او این عادت فراگیر را امری عجیب  را با اخبار
و حتی خطرناک می بیند. این فیلسوف با اشاره به قدرت اخبار به عنوان نیروی تعیین کننده حال و هوای زندگی اجتماعی و شکل دهنده تصورات ما از جامعه می نویسد:   »همان طور 
که سیاستمداران به خوبی می دانند، اگر می خواهید طرز فکر مردم کشوری را تغییر دهید لازم نیست به سمت گالری های هنری، مراکز آموزش و پرورش یا خانه نویسندگان مشهور 
گاه ما به  آلن دوباتن با اشاره به ایجاد ترس و هراسی که اخبار در ناخودآ بروید؛ کافی است مستقیم مرکز اعصاب بدنه سیاسی، یعنی ستاد فرماندهی اخبار را هدف قرار دهید. 
وجود می آورند و ما را در انتظار دایم دریافت اخبار بد قرار می دهند بر این باور است که همین هراس، دلیل مراجعه دایم ما به گوشی های هوشمند و دنبال کردن اخبار در فضای 
مجازی است. او معتقد است همه ما برای رهایی از بلایی که اخبار به سرمان می آورد به کمک نیاز داریم و از این رو راهنمایی کوچک در جهت مصلحت همه ما نوشته است تا از 
، نتایجی را ترسیم می کند که اصالت و صداقت  « علاوه بر زیر سوال بردن ماهیت خبر پیچیدگی های عادتی پرده بردارد که ظاهرا بیش از حد عادی و بی ضرر به نظر می رسد.کتاب »اخبار
کنونی خبر را در جامعه ما نابود می کند. جای تعجب نیست که بسیاری از روزنامه نگاران از انتقاد دوباتن ناراحت هستند، چراکه ایده های او مخالف با منافع تجاری آنهاست. آنچه 

در ادامه می خوانید گزیده ای از  گفت وگوی آلن دوباتن با نشریه خبری  هافپست است.

لن دوباتن در ایران ثار آ «، تازه ترین ترجمه از آ به مناسبت انتشار کتاب »اخبار

روحماراقبضهکردهاند

تبدیلبهمشتینادانشدهایم؟
   ]یاسر نوروزی[ »اخبار افراد نادان را به حماقت و اقتداری تصنعی مجهز می کند.« 
این جمله گوستاو فلوبر، نویسنده بزرگ فرانسوی و خالق رمان »مادام بوآری« است؛ 
رمانی که آن را کتاب مقدس رئالیسم و آغازگر جریان واقع گرایی در ادبیات جهان می دانند. 
جمله قابل تأمل فلوبر به قرن نوزدهم برمی گردد و زمانی که روزنامه های پرتیراژ قدرت 
مطلق اخبار بودند. با این حال با هوش و نبوغی عجیب دریافته بود که این آیین نو، 
به زعم فیلسوف آلمانی، هگل، در حال جایگزین کردن آیینی دیگر برای انسان معاصر 
است. فلوبر از اخبار نفرت داشت: »چون معتقد بود موذیانه خوانندگان خود را ترغیب 
می کند که قوه تفکر خود را به دیگران بسپارند؛ کاری که هیچ انسان شریفی حاضر به 
انجام دادنش نمی شود. مطبوعات تلویحا به خوانندگان خود القا می کند که اکنون 
می توانند در امنیت کامل، کار شکل دادن به عقاید پیچیده و هوشمندانه درباره مسائل 
مهم را به کارمندان این تشکیلات بسپارند و ذهن خواننده اکنون می تواند سفرهای 
، آلن دوباتن، ص 67( به همین  طولانی اندیشه و تأملات خود را رها کند.«  )کتاب اخبار
علت اخبار را قابلیتی می دانست که می تواند ما را به مشتی نادان تبدیل کند. نگاهی 
به دور و بر بیندازید. گوشی های هوشمند آیا با ما چنین نکرده اند؟ انبوه خبر به شکلی 
غ از جعل و حقیقت، در حال سرازیرشدن هستند و ما در  هاله ای  بی مهار و گسترده، فار
از وهم انگار می دانیم چه خبر است. مثل این است که از جنبنده ای مولکولی در اعماق 
خاک های اقیانوس اطلس بپرسیم، دریا چیست؟ برای همین فلوبر در دهه هفتم قرن 
نوزدهم واژه نامه ای تهیه کرد با عنوان »عقاید اکتسابی« که موضوع را بهتر و روشن تر 
ح می داد. این واژه نامه الگویی را نشان می داد که مطبوعات )و در شکل امروزی آن  شر

رسانه( در حال تزریق آن بودند:   
»بودجه: همیشه ناهم تراز. عکاسی: نقاشی را از دور خارج خواهد کرد. کاتولیسیسم: 

تأثیر بسیار مثبتی بر هنر داشته است.«
اینها بخشی از نمونه های منتخب فلوبر بودند تا نشان دهند سیطره اخبار چگونه در 
حال شکل دادن نوعی توهم آگاهی در ما هستند. همین امروز هم می شود چند کلیدواژه 
را انتخاب کرد و با وجود چندپارگی جامعه، تعریف مخاطب را درباره آنها جویا شد؛ واژه ها و 
گزاره هایی نظیر »تورم«، »برجام«، »انتخابات«، »آزادی زنان«، »راهپیمایی« و.... رسانه های 
مختلف بنا بر تسلط کم و بیش خود در حال فکرکردن به جای ما هستند و در عصر امروز 
ما فقط گمان می کنیم که فکر می کنیم. برای همین آلن دوباتن در کتاب »اخبار« رویکرد 
خبر در عصر حاضر را نوعی انحراف می داند چون یا در حال ایجاد وحشت در خواننده 
است یا برانگیختن خشم: »وقتی از خبرنگاران سوال می شود که مهم ترین نقش آنها 
در جامعه چیست، بر یکی از آنها بیش از همه تأکید می کنند: »می گویند مسئولیت شان 
این است که از قدرتمندان بخواهند پاسخگوی اعمال شان باشند.« )ص 58( برای همین 
تعریف خبرنگار و روزنامه نگار به افشاگری تقلیل پیدا خواهد کرد و در بهترین حالت 
تحویل دهنده قانون شکنان به دست قانون. دوباتن اما از ما می پرسد توسعه تحقیر و 
برانگیختن شرم آیا ما را به سرزمین صلاح و سود و آسایش خواهد برد: »آیا شرم واقعا ابزار 
سودمندی برای اصلاح بشر است؟ آیا تحقیر می تواند موجب بهبود رفتار مردم شود؟ آیا 
آنها از ترس درس می گیرند؟« )ص 63( او هجمه اخبار و تسلط خبری در روزگار ما را این طور 
ح می دهد: »سازمان های خبری بی وقفه امیدمان را نقش بر آب می کنند، هر روزمان را با  شر
معصومیتی کاذب خوشامد می گویند و تا شب از خشم و دلسردی اشباع مان می سازند. 
دنیای خیالی کاملی را در نظرمان مجسم می کنند که همیشه در دسترس قرار دارد ولی در 
هر گام از فرآیندهای سیاسی به  نحوی اسرارآمیز از چنگ مان درمی رود.«  )ص 55( رویکرد 
این  متفکر سوئیسی-انگلیسی در کتاب »اخبار« البته یأس آمیز و بی فرجام نیست. او 
در میانه های کتاب هم برای نویسنده و خواننده اخبار راهکار ارایه می دهد. نمونه هایی 
ادبی نظیر نمایشنامه های شکسپیر را مثال می زند و می پرسد چرا هنوز ما حاضر هستیم 
فکرمان را درگیر اتفاقات این نمایشنامه کنیم؟ پرسش اصلی درواقع اینجاست که چرا ما 
به رویدادهایی گاهی حتی خیالی در ادبیات جهان تن می دهیم، درگیر آنها می شویم و بعد 
از فراغت از این گونه آثار، دیگر احساس کسالت نداریم؟ در حالی  که کانال های خبری را با 
خشم و انزجار و گاهی ملال پشت هم عوض می کنیم و شب را با جهانی یأس آلود و تیره سر 
روی بالش می گذاریم. توضیح دوباتن این است که »داستان ها قادرند در دو سطح عمل 
کنند. در سطح ظاهری، به جزئیاتی می پردازند که اگر خارج از محدوده آشنایی ما باشند 
موجب کسالت مان می شوند. اما در زیر این لایه جزئیات، لایه کلیات قرار گرفته است: 
»مضمون های روان شناختی، اجتماعی و سیاسی که از زمینه های زمانی و مکانی داستان 
فراتر می روند و بر شباهت های بنیادین و تغییرناپذیر طبیعت انسان ها تکیه دارند.« )ص 
89( با این حال آیا می توان انتظار داشت که روزنامه نگار یا خبرنگار، ویلیام شکسپیر باشد و 
در هر روز کاری در دفتر تحریریه یک »مکبث« بنویسد؟! چنین انتظاری البته بیهوده است 
اما مقصود اینجاست که رویکرد اهالی رسانه باید این باشد که یک مضمون یا ایده را در 
بستری کلی تر بررسی کند. در مثالی واضح تر در ایران می شود به گزارشی درباره تن فروشی 
با عنوان »تن فروشی در گور برای یک فلافل« که چندی پیش در یکی از رسانه ها منتشر 
شد، اشاره کرد. )سایت »رویداد 24«، بیست وششم آذر 1398( مطلب منتشرشده، 
گزارشی تراژیک از وضع زنی به نام »ثریا« بود که بارها در شبکه های اجتماعی بازنشر شد. اما 
پرسش اینجاست که آیا ما فقط به دنبال برانگیختن خشم و انزجار خواننده هستیم؟ ردی 
از هراس درونی جامعه را گرفته ایم و تا کجا می خواهیم دنبال کنیم؟ و پرسش مهم تر اینکه 
ما هم آیا در این فاجعه مقصریم؟ آخرین کاری که برای ابنای بشر انجام داده ایم چه بوده؟ 
دقیقا چه روزی؟ چه ماهی؟ در کدام بخش از زندگی؟ تأسف بار اینجاست که وظیفه ما فعلا 
این است که سیل اخبار ناگوار را در شبکه های اجتماعی برانیم و روی امواج خروشان 
افکار عمومی موج سواری کنیم. رفتار ما نشان می دهد گویی دور از فجایع ایستاده ایم 
غ از سازوکار رخ  داده ایم: »اخبار در گزارش های خود درباره واقعه ای غمبار، اقدام  و فار
هولناک شخصیت اصلی را منحصر به آن فرد خاص جلوه می دهد و به نتیجه ای فراگیرتر 
و سودمندتر اشاره نمی کند: اینکه همه ما فقط تار مویی با چنین فجایعی فاصله داریم. ما 
بیش از حد باورمان را درگیر خلافکاری های سایر اعضای نوع بشر کرده ایم. تراژدی نویسان 
یونان باستان هرگز این امر را فراموش نمی کردند. منظور آنها از نوشتن این وقایع غمبار 
این بود که به ما نشان بدهند چقدر می توانیم شرور، احمق، مقهور امیال جنسی، اسیر 
خشم و کور باشیم و در عین حال فضایی را برای همدلی با همه اینها نیز در آثارشان باقی 
گذارند. با توجه به این آثار باید بپذیریم که همه ما اعضای گونه ای شاخص ولی به شدت 

ناقص ایم.« )ص 196(
پرسش های آلن دوباتن در کتاب »اخبار« نظیر آثار دیگرش ما را به سمت پرسش های 
بیشتری می برد و درنهایت این گونه اندیشه ورزی را شایسته می داند؛ همان طور که در 
کتاب »جستارهایی در باب عشق«، »هنر سیر و سفر« و »تسلی بخش های فلسفه« در این 
مسیر رفته است. بیش از یک دهه است که طرح همین سوالات و رسیدن به برخی 
پاسخ ها او را تبدیل به یکی از محبوب ترین متفکران خارجی در ایران کرده است؛ طوری  که 
تقریبا همگی آثارش در ایران ترجمه شده اند و »اخبار« هم یکی از آنهاست. چکیده 
پیشنهاد او اما به ما نویسندگان و شما خوانندگان اخبار در این کتاب شاید این جمله 
ولی  باشد  اهمیت  حایز  و  رضایت بخش  شاید  قدرتمندان  »سرنگون کردن  باشد: 
تحقیقات خبرنگاری باید به هدفی متفاوت بپردازد که در عین حال مخل هدف قبلی هم 

نباشد: تلاش برای بهبود اوضاع.« )ص 64( 

نگاه

ما در عصری با غنای 
فرهنگی بی نظیر زندگی 

می کنیم. انسان هر 
ساله حدود 30 هزار فیلم 

می سازد، حدود 2 میلیون 
کتاب می نویسد و 100 هزار 

لبوم موسیقی عرضه  آ
می کند. حدود 95 میلیون 
نفر در  سال هم از موزه ها 

و گالری ها بازدید می کنند. 
اخبار فرهنگی موظف 

است با غربالگری این سیل 
خلاقیت، مخاطبان خود 

ثار  را به سمت بهترین آ
هنری سوق دهد. اخبار 

فرهنگی وظیفه دارد بین 
هنر و مخاطبان هنر واسطه 

شود و بین آنها پیوندی 
رضایت بخش برقرار کند. 

)ص 233(

اخبار ما را به مجلس می برد، 
بازیکنان اصلی را به ما 

نشان می دهد و سپس تنها 
 ، تأخیرهای توجیه ناپذیر

سازش های عجیب و 
تهاجم های دیوانه وار را 

نمایش می دهد. درست 
مثل این است که هر روز 

از ما دعوت شود از پشت 
یک شیشه قدی نومیدانه 

شاهد غرق شدن دوستی 
عزیز باشیم. )ص 52(
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